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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان
 مارححی  ارحمنبسم الله

یک  همطلب مرحوم شیخ و دلیلی که آوردند راجع به مسئله تدبیر عقل مستقل و استناد این افاعیل ب

، مطلب قابل توجهی است. و عرض شد که اشکالی که مرحوم علامه در عقل مدیر و مدبر، این مسئله

خره این اختلافات باید یک منشأ مادی داشته باشد، زیرا استناد ارتباط بین آن که بالاجا فرمودند بر ایناین

با آن مصادیق نوعیه تحت طبیعت خود، این به یک منوال و به یک شکل  و عقل مدیر و مدبر با انواع

ه جا عرض شد که این مطلب بخواهد بود، زیرا آن حقیقت طبیعیه و نوعیه، قابل تشکیک نیست در این

مصادیق نوعیه هست، همان عقل منجز نماید، زیرا آن عقلی که خود مدیر و مدبر و یر موجه مینظر غ

د و دیگر کنکیفیت خصوصیت آن مصادیق را که در تحت این حقیقت نوعیه هستند، خود او تدبیر می

ود خکه همین اشکال را در خود تخصیص هم ما انجام دادیم، گفتیم که  ضافاًنیازی به تخصیص نیست، م

 ويتسلسل. م جرّاهلها هم باید در تحت یک عقل مستقل باشند و مخصص

ها، خود آن اختلافشان آن هم باز خودش برگشتش به اختلاف در آن زیرا خود اختلاف در تخصص

ها هم دارای طبیعت نوعیه هستند، هزاران مخصص آن طبیعت نوعیه است، زیرا خود مخصص ،حقیقت

ها همه با همدیگر اختلاف مثال خارجی این صورت خارجی پیدا بکند و همانکه یک وجود دارد تا این

 دارند.

دیم، و رکصحبت ما در این مورد  که قبلًا است رسد که ناشی از یک برداشتیاین مسئله به نظر می

ک در مصادیق مادی در عالم ملخيلي  به خصوص این قضیه که در کیفیت استناد حقائق خارجیه ـ آن این

به حقائق عالم ربوبی که عوالم مجرد و عوالم غیبی است یک  ـ هادت محسوس و مشخص استو ش

اگر  .کنندعرض شد، با آنچه را که مرحوم علامه رحمة الله علیه ایشان ذکر می اختلاف در توجیهی قبلًا

بلکه ین هستند، و مرسلاولوالعزم نه منظور انبیا البته العزم، ویادتان باشد در باب کیفیت معجزات انبیاء و اول

گویند، عزیمت یعنی ، مرتبه اراده را عزم میباشد هر کسی که دارای عزم و دارای مرتبه عزم یعنی انشاء

 د و جنبه انشائی دارد.نانشاء، عزائم یعنی آنچه را که جنبه تاثیر دار

ها را اگر ، اینها همه به هم مربوط هست، این مباحث با همدیگر ارتباط داردخواهم بگویم اینمی

 هائی برسیم.توانیم به نکتهجا دقت کنیم در آن مسائل هم ما می ما در این

نند کعادت در مرتبه علیت را ایشان مطرح میرق خَمرحوم علامه در باب اعجاز وقتی که اشکال به 

یر دیین، چه غکند حالا چه ماکه نظام عالم براساس قاعده علیت است، هر چیزی که در عالم تحقق پیدا می



 2 5341انی جمادی الث 51 – 879مجلس  سفار /ا

کند، براساس حقیقت علیت است و حقیقت علیت در همه عوالم ربوبی و ماده و مادیین تفاوت نمی

و   دفهصُ وگُتره معنا ندارد، استثناء  گونه استثنائی، اصلًابدون هیچ ،شهادت حاکم و ساری و جاری است

ر چیزی که ظهور خارجی پیدا فره در عالم محال است و هر معلولی زائیده علت است و هتصادف و طَ

عنوان معلولیت صادق است، هر چیزی که جنبه خارجی پیدا بکند، چه از مجردات و چه از  آنبکند، بر 

اش علت است، بدون علت معنا ندارد که معلول تحقق خارجی پیدا مادیات، هر چیزی و هر معلولی لازمه

 کند.

که  بتدائی، به مسئله اعجاز انبیاء، حضرت موسیشود، البته یک نقض ابنابراین این قضیه نقض می

 جا نقصکند، خب این قاعده علیت در اینتبدیل به اژدها که حیوان است میرا آن عصا که چوب است 

اتبی را طی که مرکند، اگر بخواهد این چوب تبدیل به یک حیوان بشود سالیان سال لازم دارد تا اینپیدا می

ز این انواع طبیعیه و طبعیه عبور کند، از جمادی به نباتی و از نباتی به حیوان و کند، مسائلی را طی کند، ا

...، بشود تَسْعىٰ حَيَّةٌهای سال بلکه این تبدیل به یک که پس از گذشت سالطور تا اینهمین

 رفت.راه می ،تسعی ،نایستاده بود ﴾02 ،﴿طه

...که ل خود حضرت موسی را ترساند، گفتشو اوّ رفتراه ميشد یطور بلند مبله؟ همین

وقتی که عصا را انداخت و خودش ترسید و این ترسش هم خودش حکایت از یک مرتبه  ﴾02 ،﴿طه...

به جن گر در مرتبه استمرار آنانقصان است که آن جنبه ارادی را در مرتبه ابتداء دیده بود نه در مرتبه بقاء، 

 ،ترسد، کسی از فعل خودش خائف که نیستکرد دیگر کسی که از فعل خودش نمیارادی را مشاهده می

رفت!، خدا و  ، فرار کردفقط در جنبه حدوث مشاهده کرده بود، این جنبه بقاء خودش را منتهی چون 

ند کمار درست میگوید این که روی پیش فرعون میروی بابا آبروی ما را بردی، الان میگفت کجا درمی

همه ابا، ، بايست ببابا بايستزند بیرون! که نکند این مار بیاید خلاصه سراغش، ل خودش از قصر میاوّ

 چیز دست خودت است، بیا بگیرش و گرفت دید دوباره همان عصا شد.

بعد ما رفته بودیم آنجا  ای هست ـ خیلی وقت پیش ـجا موزه، آنبودم یک دفعه من در استانبول

دانیم، عمامه حضرت یوسف ی، حالا راست و دروغش را ما نمیيچیزهایک یک جایی بود مخصوص 

قیافه  به هکای بود نخراشیده یک چیز نتراشیدهولی خورد میبه قدمتش آنجا بود، شمشیر زبیر، حال شاید 

ود، ود چاقو بمعلوم نب ]کوچک[ قدریاینقوزی، شمشیر عثمان، یک شمشیر  یا مثلًا !خوردمي زبیر هم

 قمه بود. یا شمشیریا خوری بود چاقو میوه

موسی، والله آن چیزی که ما  دیدیم یک چیز اینقدری کج و حضرت چیزهایی بود، از جمله عصای 
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کجایش به این ]اژدها[ این  رآخ تَسْعى حَيَّةٌ هِيَ فَإِذاٰ دخورد اژدها بشود، این که دارنمی شبهبود و  کوله

 ،﴿طه...... به کند، دورتوانست که پشه را فقط می آن با خورد، مي چوب اینقدری

خورد، حالا علی کل حال، خب دیگر یک نمی ﴾02 ،﴿طه...ي بهخورد ولمی ﴾21

، در روز عاشورا و خیلی چیزها بودلباس امام حسین ، مثلا دانمبله چیزهایی بود که نمی .بكنيم مزاحی هم

ام  مثلجبه حضرت زهراء و لباسهای دیگران و شدیم، لباس طور رد میدادند، همیناجازه عکس هم نمی

 جور مطالب.و از این المؤمنين

ه دانیم ک، چه میالله العالم خلاصه یک همچین چیزی بود، عمامه یوسف و بعد این عصای موسی، 

شود، حالا البته راجع می تَسْعىٰ حَيَّةٌن هم تبدیل به اقدری نی قلی است همین چوب ایناگر قرار به اعجاز 

 ؟به این مسئله هم خب ما حرف داریم، توجه کردید

طی کند، تا بعد تبدیل به آن بشود، مرحوم علامه راه طی کند، سالیان سال باید باید خب این راهی را 

ای نشده، بلکه علیت به ج رقجا خرمایند که نه مسئله علیت در اینفجا یک جوابی دارند ایشان میدر این

لسله آید همین سشود، یعنی آن اراده ولی میخودش است مسئله این است که این فاصله زمانی برداشته می

ند، ککند، نبات را تبدیل به حیوان میکند، آن چوب را تبدیل به نبات میعلیت را در عالم طبع ایجاد می

ولی اصل آن مراتب  .داردجا برمیجا، زمان را در اینرسد به اینکند تا میکار می هدانم چن را نمیحیوا

ه کنی شما در عرض یک ثانیطور باقی است، یک دفعه نگاه میعلیت و معلولیت این به حال خودش همین

 ه که دیگر خبر نداری!ها بر سرش رفتا  این در عرض یک ثانیه چهامّ تَسْعىٰ حَيَّةٌ شد بینیدمی

شده، این فیلم  های اتفاق بیفتد، بعد فیلمبرداری کنند و بعد حالا بگویند چکه اگر یک قضیهمثل این

ه بر این است کمشهود کنند و این یواش یواش گذارند از عقب بیاید و سرعتش را هم کم میرا دوباره می

، این هم نمقصر کی بوده، کی زده، کی خورده و فلا فرض کنید که در این دعوائی که اتفاق افتاده، مثلًا

طور، اگر یک شخصی بیاید بنابر مبنای مرحوم علامه این فیلم را باز کند، این دوران را خواهد دید، همین

 مِينِكَبِيَ تِلْكَ مٰارا خواهد دید، که این ﴾21 ،﴿طههایی که بر این عصا این زمان

 رسد، به این کیفیت، پس بنابراین اینمی تَسْعىٰ حَيَّةٌ و سرانجام به این هچ ه وشود به چتبدیل می مُوسىٰ يٰا

 1است. جا نقض نشده تحقق پیدا نکرده و قاعده علیت هم در این رقجا خ

ه این را که شما باین مطلبی  کنند، در آنجا عرض بنده این بود که اولًااین مطلبی که ایشان نقل می

                                           
 .57ص، 1تفسيرالميزان ج - 1
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خواهد، به چه دلیلی این اعجاز پیغمبر را شما به این گونه توجیه کنید این خودش دلیل میکیفیت بیان می

ی یک تواند توجیه کند، یعنکنید؟ این یک مسئله، مسئله خارجی است، در مسئله خارجی که انسان نمیمی

ی است اکنید یا این قسم اعتبار بکنید، یک قضیه جوری اعتبارمسئله اعتباری نیست که شما بخواهید این

که در خارج اتفاق افتاده، این قضیه هم به اراده شخص صاحب عزیمت بوده، صاحب اراده بوده، آیا شما 

یه کنید؟ بالاخره توجچه کرده؟ وقتی که نبودید از کجا توجیه می اودر دل آن صاحب عزیمت بودید که 

یک کتابی از یک جا رفته یک جای دیگر، بسیار خب این کتاب الان دست  خواهد، فرض کنید کهدلیل می

ویید گخب در این صورت شما می افتد.بینید، اتفاق میمن است یک دفعه شما این کتاب را در آن اتاق می

قدر سریع بوده که جا اینآن داخلکه بله، یک شخصی که دارای قدرت است، از این در خارج کرده برده 

، ستا برداری کند و این سرعتش به اندازه فرض کنید که سرعت نور، یا کمترتوانسته این را عکسچشم ن

دفعه شما این کتاب را در آنجا دیدید خب این يك تواند ببیند دیگر، نمی را چشم که دیگر سرعت نور

 یکی.

ه این کتاب را طور بوده، این شخص آمده دیوار را باز کرداین است گویم نخیر آقا، ممکنمن می

شود، از کجا معلوم است شما گفتید این راه به این کیفیت طی شده؟ این دلیل جا این هم میبرده در آن

 جا هم وجود دارد.خواهد، چون احتمال دیگر برای تحقق این کتاب در آنمی

کت رفاصله مکانی به این کتاب نداده، یعنی ح یک راه دیگر هم ممکن است، که شخص آمده اصلًا

وم دجا معجا به اعدام و ایجاد تحقق پیدا کرده، این کتاب در اینجا انجام نگرفته، بلکه در اینکمی در این

 شده و بعد در آنجا دوباره خلق شده!

قیس و حضرت سلیمان لحضرت بتخت در قضیه 

جا از نقطه نجاست، یعنی آن چیز را یک دفعه در آ، یک دفعه نگاه کرد این﴾02 ،﴿النمل

 جا تحقق ملکیکند، نه اینکه فناء، اعدام، و بعد همان حقیقت مثالی او در ایننظر صورت مادی اعدام می

سافتی طی نشده، چون اگر مسافت طی شود باید جا م کند، یعنی در اینکند و تحقق مادی پیدا میپیدا می

این مسافت در این زمان طی شود، یک دستگاهی اگر قرار باشد بیاورید، الان یک دستگاهی اگر اختراع 

ا، و بعد هم جاگر ببرند آندیگر(  ها بودجا همان)حضرت سلیمان کجا بود؟ س قدَبشود، ببرند در بیت المَ

قضیه  برگرداند، این دستگاه باید بتواند و زمان را دوباره یک بازنگری کنداین دستگاه بتواند قضایای آن 

بلند  ءنعااز ص ؟کجا بودهاز  ،قیس از یمن بلند شدهلقیس را به ما نشان بدهد، بالاخره این تخت بلتخت ب

یلی نیه، خجا دیگر، این قضیه در فضا و در زمان اتفاق افتاده، منتهی در یک ثاشده آمده آنجا، آمده در این
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زمان اتفاق  ، بالاخره دربگویید گوییم نیم ثانیه، یک دهم ثانیه، هر زمانی که شماما می خب یک ثانیه، اصلًا

گویید در زمان اتفاق افتاد پس بنابراین این وجود خارجی دارد، وجود خارجی از بین افتاد، این که می

تواند الان این جریانی که رفته نشان بدهد، در حالتی که رود، الان باید این را بتواند نشان بدهد، باید بنمی

 یک همچنین مسائلی نیست. اصلًا

خب این به چه کیفیت بوده؟ توجه کردید؟ حالا ما کار نداریم این چه قسمی انجام شده، اشکال ما 

ین تبدل ید، احتمال این که ااهجا مطرح کردبه مرحوم علامه این است شما یکی از احتمالات را در این

ن ، ایباشد جا انجام گرفتهاراده صاحب عزیمت و اراده ولی در اینتوسط انواع خارجی به صورت سریع 

 یکی از احتمالات است.

اشکال وارد ]احتمال ایشان[ که در خود همین م اصلا چیز دیگر است، حالا غیر از ایناحتمال دوّ

 قاعده علیت شده، قاعده رقجا هم باز خت که در اینشود این اسشود، اشکالی که به این قضیه وارد میمی

علیت این است که بر حسب ظاهر این تبدیل به این بشود، این تبدیل بشود در فاصله معین و در زمان 

ا که خود همین سلسله انتظام ر معین و مکان معین، این قاعده علیت است، حالا شما یک علت پیدا بکنید

ای است، چون علیت است، چون علیت، علیت آن حقیقت خارجیه رقخبه هم بریزد، خب این همان 

اس اس کند این حقیقت خارجیه برنظام، نظام علت و معلول مگر نیست؟ نظام علت و معلول اقتضا می

کواکب و افلاک  ماه و دوازده ماه و شمس و قمر و انتظام مشخص، و براساس اداره و تدبیر معین سال و

 ن هست، این تبدل انواع انجام بشود و بعد به یک نقطه برسد، این قاعده نظام است.و همین نظامی که الا

قاعده علیت است باز خرق ای بیاید در همین نظام سرعت ببخشد، باز همین حالا اگر یک اراده

ده نید که قاعتوانید توجیه ککند، شما نمیکه تبدل انواع در خارج تحقق پیدا میبه صرف این ،تفاوتی نکرد

ق نشده، چون علیتی که مورد نظر آقایان هست، علیتی است که براساس وجود نظام رجا خعلیت در این

عالم آن علیت تحقق پیدا بکند، و شما از آن خارج شدید، قاعده علیت این است که کسی که بخواهد برود 

د لا اگر یک کسی آمرود پایین، حامیلذا روی آب برود پایین، وزن مخصوص انسان از آب بیشتر است 

ق قاعده علیت است، ممکن است بگوید رخودش را روی آب نگه داشت و روی آب راه رفت خب این خ

شود آب شل است دیگر نگاه بکنید، همین که یک جا یا آب سفت شده، که آب که سفت نمینه در این

، این کندفرق نمی بینی با آبرفت شما از کف پایش یک مشت آب برداری میشخصی روی آب راه می

به اندازه وزن مخصوص جا  یا وزن مخصوص خودش را در این .آب، آب است ،یخ نیست، سنگ نشده

 رکه اصلا مطلب یک چیز دیگکند، یا اینق قاعده علیت است، هیچ فرقی نمیردر هر دو خ ده وآب قرار دا
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 .است خیلی بدتركه آن است 

تبدلی که پیدا بشود در همین قاعده و نظام منتظم این عالم آن  ا از نقطه نظر همین ظاهر هر تغییر وامّ

اع در جا انوشود، با این توجیه شما که در اینکند، اشکال برطرف نمیق قاعده علیت است فرقی نمیرخ

ید کنل این است که از کجا شما یک همچین حرفی ادعا میخارج به صورت سریع انجام شدند، اشکال اوّ

ویم گگوید بله، من که این مطلب را میدلیل دارد، خود شما این کار را کردید، یکی می خب این نیاز به

گوییم بسیار خوب وقتی شما کردید گویم، میخودم امتحان کردم و خودم این کار را کردم و الان دارم می

تر قوي اشاراده تر است، از شماخب بسیار خب شاید او این کار را نکرده. شاید یکی دیگر که از شما قوی

 اين كار را كرده باشد. است

هران یک ربع، یکی طی طجا تا کند از اینما در مورد طی الارض مگر نداریم، یکی طی الارض می

ه شدت ها همکند یک دقیقه و یکی هم یک ثانیه که اینکند پنج دقیقه، یکی هم طی الارض میالارض می

وانین طبیعی و غلبه بر آن قوانین طبیعی این مراحل مختلفی و ضعف دارد، برحسب در اختیار گرفتن ق

ها را به کند، که چه نوعی از این کیفیتکند فرق میدارد و آن حالی که شخص در خودش ایجاد می

 .است طورین هم همین، ااصطلاح داشته باشد

کردند، یا ی میخب ائمه هم از این کارها گاه سراغ داريد؟ ین مطلبی راناز حضرت نوح چآیا شما 

 ﴿المائدة،به طور کلی راجع به حضرت عیسی 

 .مطلب این یک سراغ داريد؟ ای، از کجا یک همچنین مسئله﴾222

شود، قاعده علیت ق نمیرخ كه شودخ داده میکه قاعده علیت به غیر از این هم پاسم اینمطلب دوّ

انجام ]بدلیل علت[ جا که در اینخب این ،این است که یک چیزی بدون علت در خارج انجام بگیرد

علیت  کند، خبمیبه حیه این چوب را تبدیل و موسی  مثل حضرت آیدگیرد، وقتی که یک ولیی میمی

دهد، نیاز ندارد به اینکه ما یک راه طولانی را برویم، را انجام میدارد این کار  وا وجا انجام گرفته در این

کند ل او اراده میاز همان اوّ بلکه .تَسْعي حَيَّةٌجا تبدل انواع شده شده شده تا رسیده به بگوییم که در این

 است؟ این هم همین علت است. هشود خب این هم علت است دیگر پس چمیحيّه و این تبدیل به 

آیا ه کفکر کرد این است  خَرق آنو عدم  خَرق بود، و نسبت به آنجا باید به فکر که در این چهآن

است، آیا این در سلسله مرتبه وجودیه از آن  تَسْعي حَيَّةٌنزول این حقیقت متشخص و متعین خارجی که 

، سلسله مراتب ربوبی بشود تَسْعي حَيَّةٌت بگیرد و تبدیل به أخواهد این وجود نشحقیقت ذات وقتی که می

گوییم طی کرده، چرا طی نکند؟ دلیلش این است، اگر یک فردی را طی کرده یا طی نکرده؟، خب می
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لالت بر ببیند، در خواب ببیند یا در مکاشفه ببیند و امثال ذلک ببیند، این د فرض بکنید که این قضیه را قبلًا

عالم مثال و ملکوت و برو تا بالا صورت خارجی پیدا کند که این مسئله در کند؟ دلالت بر این میمی هچ

اری که شود این ک، پس معلوم میاست ، خیلی مسئله ساده و قابل حلاست کرده دیگر، خیلی مسئله ساده

خواهم بگویم، این کاری یک چوب است، حالا من چیز دیگری را میاز تازه این که حضرت موسی کرده 

که حضرت موسی علیه السلام انجام داده این یک تاثیری در ملکوت آورده ایجاد کرده، بعد در مثال ایجاد 

بینیم، در حالی که آن، نمیما ها را که ، آنتَسْعي حَيَّةٌ کنیمکرده، بعد در عالم ملک که ما داریم مشاهده می

 تنوع -وجود مراتبحالا اگر اسمش را تنوع انواع بگذاریم براساس  -این عوالم را و این تنوع انواع را 

قاعده علیت خَرق مراتب وجود را در عوالم سبعه که عوالم ربوبی است صورت خارجی داده، خب آن 

 نشد، عین قاعده علیت است.

اهی در یگکه نیاز بشود این عصا شود بدون اینه میيّیعنی به یک اراده مرید این عصا تبدیل به ح

 !جاد شودتسعي اي حيّهیک تا  سیصد سال هم بگذرد ...بزاید ورا آن یکی بخوردش و یکی جنگل بشود و 

شود به ای، یک حقیقت خارجیه که همان عصا است تبدیل میبه یک طرفة العینی، به کمتر از یک ثانیه

 ه دیگر لازمان است، پسیک حقیقت خارجی دیگر، با سیر تمام سلسله عوالم ربوبی در خارج، آن هم ک

ها که دیگر در زمان که وجود خارجی دارد آن در زمان است، آن یک لحظه است، آن چهبنابراین فقط آن

 نیست.

کند و بعد صورت پس بنابراین اراده ولی تصرف در عالم ملکوت است، در ملکوت تصرف می

کند، د، این در لحظه تصرف میکنیمشاهده میالان ی خواهد شد که شما چیز اش همینخارجیه ملکی

 دهد.تغییر می را از خود ملکوت آنیعنی چوب را که در ملکوت به این کیفیت هست این صورت مثالی 

توانیم ما بین مثال و ملکوت فاصله بیندازیم، این صورت جا طفره که محال است، نمیچون باز در آن

و منظر همه هست، این صورت خشبیت که متصل  ئیمرجا وجود دارد و آن مورد خشبیه که الان در این

ند به کاست به آن اسماء کلیه در سلسله مراتب ربوبی، این صورت خشبیه را در همین سلسله تبدیل می

 کند.ه که در خارج ظهور پیدا میصورت حیوانیت و یک حیّ

جا هم ایندیدید و در پس تا الان این صورت، صورت خشبیه بود، و شما در آن عوالم خشب می

از این به بعد این صورت صورت حیوانیه است، و در آن عوالم صورت حیوان دیده  .بینیدخشب می

 .بینیدجا حیوان میشود و شما هم در اینمی

عرض  عليت را در مجهول بوده و انمرحوم علامه طباطبايي عليت برايشمیشود گفت يعني  :تلميذ
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 ؟اندهداد قرار

له ب ،ما طولیهو در نظر  ایشان علیت عرضی است نزد ، عليت درکنیمنمی : حالا ما جسارتاستاد

 جا چه خبر است، این چیزی استبینیم این است هتربالاخره این هم یک نظریه است حالا و الله  العالم، ب

 رسد.مینظرما که به 

 ند؟طرح بكنعليت طوليه را م نداهنخواست جواب مرحوم علامه براي اسكات خصم نبوده و :تلميذ

، من در جای دیگر ندیدم به این کیفیت ایشان قابل تأويل هستهر طوری که  ،دانم دیگر: نمیاستاد

 من اطلاع ندارم. ،دانمنمی ،کرد، اگر بوده تأويلند شاید به این نحوه بشود اهاگر کرد ،بیان کنند

كه  فرمايشي طبق چون ؟بكند رعايتهم قوانين عالم ماده را در اینجا ولی الهی  لازم نيست :تلميذ

 به هم بزند.آنها را قوانين عالم طبيعت راهم رعايت بكند، بدون اين كه   سازد به اين كهفرموديد مي

 : به هم بزند چه اشکال دارد؟استاد

 رعايت كنند؟این قوانین همه عوالم را آن طرف اقتضاي اولياء الهي اين است كه  از :تلميذ

الهی به همان ولی طور هم طوری که این عوالم خلق شده همانه هم نزده، همان: کی گفته؟ نه باستاد

راده ای خارج از اببینید به هم زدن معنایش این است که یک مسئله .زنددهد، به هم نمیکیفیت انجام می

یست، نجا تحقق پیدا بکند، آن هم که این نیست، مسئله این و رضا و اقتضای پروردگار و مشیت او در این

 نظام سر جایش است، هزارجور مسئله دارد.

 گیرد همبرای تحقق یک شیء لازم نیست که آن یک صورت داشته باشد، شما سرتان درد می

وانید تتوانید آسپرین و امثال ذلک بخورید، هم میتوانید استامینوفن بخورید خوب شوید، هم میمی

توانید که همه جور هست، هم می، بخورید -ندکه خدا نصیب کسی نک -جوشانده و چیزهای قدیمی 

که وبند، چنان بر فرقتان بکملاغه وقتی خدا نیاورد آن روزی که دعوایتان بشود با کفگیر و  بروید در منزل

نیاوردی، که دیگر سردرد را فراموش ه دانم چچرا دیر آمدی؟ چرا زود آمدی؟ چرا با خودت ماست و نمی

 کنید.

که ای فراموش کردن سردرد این هم هست، یک راه دیگر هم وجود دارد همه جور راه هست، بر

شود، دیگر سردردتان خوب میو  خواندگذارد روی سر شما یک حمد میآید دست مییک کسی می

 .ورطور، آن یک طور، این یک طق نظام نشده، آن یک رق عالم نشده، خرخ

ا ر افتاده بوده به شلوارش و خلاصه پدرش کک آمده جایی وگویند ناصر الدین شاه رفته بوده می 

ت شکای ،گذرد، خلاصه یکی دو روز میشده بودو نگذاشته بخوابد و خلاصه همه چیز تعطیل  درآورده
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را  عيش ماو کرده تلخ خلاصه زندگی را بر ما و این کک آقا این شهرستانک شما کک دارد،  كه کندمی

ن دهم هر وقت این کک را دیدید ایه یک پودر سفیدی به شما میپیرمردی آوردند و گفت ک .كردهص نقَّمُ

گفت آن رمرد پیکشیم، میاگر ببینیم او را گفت خب  .مي شود کورتا پودر را بگیرید بریزید در چشمش 

  !شوداین هم می !شودهم می

 .است ها همه نظام، نظام عالماین

د، مثلا نیک جنبه مادی دارکه بینیم اولیا را می خواستم مطرح کنم که ما بعضی از افعالاین را من می

ای است فرض کنید که حالا کنند، خب مرده یک جنبه مادی دارد، یک مردهفرض کنید که مرده را زنده می

ک حیوانی است یا یسالم[  ]هنوز است یا فرض کنید که تراب است، یا فرض کنید که بدنش شده استخوان

... دارد.را جنبه مادی این ا در داستان حضرت عیسی هم که در قرآن هست هاین ،کنندزنده میکه است 

، سته این مسئلهبرای یعنی یک سابقه زمانی  بِإِذْنِي اَلْمَوْتىٰ تُخْرِجُ إِذْ ﴾222 ﴿المائدة،

.  

طیری وجود نداردو دارد، موتی وجود ندارد، پرنده وجود خارجی ن اصلًابعضی ولی 

باذنی هست در  اشه، و این هم﴾222 ﴿المائدة،

نفخه ربوبی است  ،جنبه مادی ندارد آن نفخجنبه مادی دارد، آن نفخ، اين  يك  جا بازجا، خب در ایناین

دارد و خاک قاطی و آن نفخه، نفخه تجردی است، ولی طینش که ماده است، آن طین از روی زمین برمی

زدیم و خانه را میلگد  آخر هم یک ،کردیم با گلخانه درست میدرطفولیت  –و... بازی کند و گلمی

-داشت تبدیل به گل میحضرت عیسی خاک را برمی سازی.مههای مجسمثل این موم -کردیمخراب می

ال من این است، امام رضا علیه السلام یا ؤا سامّ .، این هم جنبه مادی داردکرد 

ام هر دو هست، هم راجع به موسی بن جعفر و هم راجع به امبرای  -موسی بن جعفر که در آن واقعه 

جنبه مادی ندارد، این ماده از کجا آمد؟ درباره این دیگر که این ،آن صورت را تبدیل به شیر کردند -رضا

حضرت از آن حیاط پشتی یک تکه خاک برداشتند  ؟اين ماده آمد کجای این کره خاکیاز ید؟ اهفکر کرد

یا خاکی از ؟ آیداین کار را کرد است؟ اگر به حضرت بگوییم از کجا عالمکجای از  ؟که ما ببینیمبدون این

شیر سیصد کیلویی که فردا یک حمله کرد طرف رفت پی کارش نره تبدیل به یک  ید وجایی برداشت

حالا  .بود است، غذای امروزت بس يكي مون، حضرت فرمودند بشین بابا همینأخواست برود سراغ ممی
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کردید الان روشن  كه شما کجا آمد؟ این اشکالاین سیصد کیلو وزن از  1.کندکار می هبعد ببینیم این چ

 .شودمی

 خورد؟شیر اين مادّه كجا رفت كه  :تلميذ

 هم یک مسئله دیگر است. آن: شما رفتید سراغ بعد، هنوز اولش است و استاد

علی کل حال، خب حالا این سیصد کیلو بالاخره سیصد کیلو وزن است دیگر روی هوا که نیست، 

یک چوب اینقدری است دیگر خب وزنش چقدر است؟ ، ین چوبی که هست، خب اموسيیا حضرت 

 ية تسعيحکلفتی باشد که از عهده گرگ هم بربیاید،  نیم کیلو، حالا فوقش یک کیلو، خیلی چوب گردن

ندش روی اکه یک مشت زد و خواب]حضرت موسی[ ی کس آن، که حضرت موسی گذاشت و دررفت

وده باید یک حیه صد کیلویی ب این اصلًا !دررفتهموسی بوده که این ه چمار ، این ]و طرف را کشت[ زمین

 .باشد دهیترسانکه خلاصه همه را 

این وزن از کجا آمد؟ حضرت موسی از کجا خاک برداشت؟ بالاخره ماده دیگر، بالاخره یک خاکی 

ه کاری نکرد ، آب، سنگ، خاک، درخت، برگ، سبزه، در حالتی کهجا بردارد، سنگی بردارد، هر چاز این

 حيّهشود اندازد و میجوری می این چ کار هم نکرده، یک دفعه عصا را،هی ،جا ایستاده، حی و حاضرهمین

سحره اي كاره بلعد و شود صد و پنجاه کیلو که همه را میتسعی، این عصایی که یک کیلو وزنش بود می

  كند.را باطل مي

ین خب این یک شیر سیصد کیلویی ا ،ب آن مرتیکه را دادیا آن جریان امام رضا علیه السلام که ترتی

کنند، عکس که ماده نیست، عکس یک عکس است پرده سر پرده میعکس به  وسط، حضرت اشاره 

ده که ما عكس مجرد است، عكس كهجا بود، جایش است، پرده تبدیل به شیر نشد، عکسی که در آن

؟ شود، این سیصد کیلو از کجا آمدگش یک گرم هم نمینیست، حالا شما رنگش را هم بخواهید بگویید رن

 ؟ آن اراده ولی است، آن اراده ولی که وقتی آن نوعیه حقیقت اسدیت را، حقیقتستاز کجا آمد؟ این چی

ند زبرد در مثال و یک چرخ میآورد در ملکوت و میدهد و میآورد پایین، و نزول میرا وقتی میت وديّسُاُ

کند، حالا ربط بین عالم حادث و قدیم را فهمیدید؟ آید ماده ایجاد می، آن حقیقت میجا آورد در اینمی

 همین است. قديم ربط حادث و تمام

خواهد بیاید یک اسد، یک شیر ایجاد کند، یک حی تسعی ایجاد مجرد می ، آنوقتی که آن اراده ولی
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 بکند، که در قضیه حضرت مریم وکند، یک طیر ایجاد کند، یک بشر ایجاد کند، یک بشر حتی ایجاد 

وری بود دیگر، حضرت مریم که شوهر نکرده بود، ازدواج نکرده بود، در ط حضرت عیسی قضیه این

 شود، از کجا آمد؟ این از کجا؟حالتی که حضرت عیسی به عنوان یک انسان و به عنوان یک بشر خلق می

 و این تواند بچه بزايدخود زن هم می كهویند گها آمدند یک چیزهایی میاز کجا این قضیه، آره امروزی

گویند آن هم یک احتمال است، آن هم یک قضیه ها حالا آن چیزها یک چیزهای دیگر دارد، می حرف

 بوده قضیه غیرعادی بوده، مسئله غیرعادی بوده. هاست، بالاخره هر چ

فقط دنبال سلسله عرضیه  که در خارج است ایاز کجا؟ این همان است، یعنی ما در ماده حالا این

بوده؟ قبلش این بوده، قبلش گاز بوده، قبلش نور بوده،  هبوده؟ آن قبلش چ هقبلش چاين گردیم، داریم می

بوده، بالاخره به  هخیلی خب آن چ .طرف رویم آنطور هی داریم مین بوده، فقط همیه دانم چقبلش نمی

ست برویم عقب، خب چرا ه هحالا هر چ ،بشود دیگرماده  یک جایی باید برسیم که ماده تبدیل به غیر

ه دیوار مان بخورد بکه برویم عقب عقب عقب که کلهجا ایستادیم سر جایمان، بدون این برویم عقب همین

ت، اراده خدا، هس كههر کسی يا  ایستیم و بعد آن اراده ولی را جا قشنگ سرپا میاز پشت بام بیفتیم، همین

، بگذارید اسمش را بخواهید هل، هر چاوّ صادرل، اراده عقل فعال، آن ول، اراده عقل اوّاراده ولی، اراده رس

 دهد.آید و این سلسله مراتب در وجود خارجی را تحقق میخود او می

ق نشده، قاعده علیت سر جایش است، این عالم چطور خلق رجا قاعده علیت خپس بنابراین در این

دهد، به یک اراده، به یک اراده کل نظام عالم تحقق پیدا کرد حالا در ام میشد؟ همان کار را دارد ولی انج

ی يکند و این عناصر کذاچرخیدن و گردش کردن و انواع تبدل پیدا میبه کند این تحقق خودش شروع می

تم د و با هم دیگر خنشوطوری تولید میهمینهستند عنصر  ايدانم صد و بیست و خردهمندلیف که نمی

ها به دفعة الواحده است، به یک اراده، به یک اراده این سلسله همه شوند، ولی همه اینو مزج می شوندمی

 خب همین کار را امام رضا کرد، امام رضا به یک ثانیه آن جنبه ملکوتی .شود یعنی به یک ثانیهانجام می

ای لهمسئ دهد، هیچکه انجام می کند و به این کارهاییمجرد را تبدیل به یک اسد خارجی می ت ووديّسُاُ

 .افتداتفاق نمی

 هاین چت رف  یرش آید، این مرتیکه هشتاد کیلویی که در شکمجا پیش میدر اینکه ای حالا مسئله

نبه شیر کو؟ یارو کو؟ این جپس را چسباند دوباره به آن پرده، آن شد پرده، شیر شد؟ حالا حضرت که این 

هش داشت، خب مرد که قیامت و حشر و اثالی کرد و در عالم مثال نگمبه ملکیت را حضرت تبدیل به جن

تاب بالاخره نکیر و منکر و قبر و حساب و ک ،این مرد را بروید پیدا بکنید نشر و فلان دارد دیگر، لذا اصلًا
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م دریا؟ هیچ، دفن اکد یم قاره؟ توام جزیره؟ کداددر ککجا دفنش کرد حضرت؟  ؟دارد یا ندارد؟ خب کو

شد حالا  وصدكيلنکرده، کاری نکرده، خب رفت پرده شد، شیر و یارو روی هم رفته اگر آن شیر تبدیل به 

شد؟ آن  هچون همین که به پرده هست دوباره، همین شد، آن وزن و ماده چ! سیصد و هشتاد کیلو شد

اب و کتاب و نکیر و هم آن مرد وجود دارد، هم حس و هم آن شیر وجود دارد ،رفت در مثال، الان در مثال

ماند، این تبدل ماده به حال خودش باقی می زشمنکرش بوده، هم مسائل حشر و نشر و قیامت و همه چی

 هست. به این کیفیت

د كه ماده گوينمي كنند واساس آن ماده را اثبات مي بر گويند ولبسي كه حكما  مي اين خلع و :تلميذ

، ندكناين راه ماده را اثبات مي از گيرد وصورت ديگري را مي و كنداين را خلع ميکه يك صورتي دارد، 

 آيد.بوجود مي طورشده برايشان، كه ماده اين طبق عادتي كه فرموديد اين يك عادت عرفي بوده كه ظاهر

 تر از این نیست.: بله، واقعیتش هم دقیقاستاد

اند چون حركت جوهري كرده يرطبق فرمايش مرحوم علامه كه بحث اعجاز را اين طور تفس :تلميذ

 .دانستندرا يك اصل ثابت مي

 ما که حرکت جوهری را به کند دیگر، اصلًا: بله دیگر با حرکت جوهری هم ارتباط پیدا میاستاد

یک توجیه، ما ظهورهای متفاوت، استمرار بلكه با که قبول نداریم ، نه اینقبول داريم یک نحو دیگری

 ، قبول نداريم.نه را حرکت جوهری به این کیفیتو رسد، ر مینظ به متفاوت را هايظهور

 .اي نداريمماده طبق استدلالي كه فرموديد ديگر :تلميذ

مگر  )مزاح( هست نر است! های اصلا نداریم، هر چرسیم، مادهجاها هم می همین به : بله،استاد

ل دو تا درست اوّ از کهنه اینحوا را درست کرد، ، ل حضرت آدم را خلق نکرد؟ از حضرت آدمخدا اوّ

 گردد به یکی دیگر.اصلش برمی .کند

این شبهه برای بنده پیدا شده، خدا كه : علاوه بر آن مسئله دیگر که در میان است این است، استاد

رت حوا جا حضوقتی که آدم را خلق کرد به ملائکه گفت سجده کنید نه وقتی که حوا را خلق کرد، در این

 نكردند؟ ؟ پس ملائکه بر حوا سجدهکجاستست، یعنی جایگاهش کجای قضیه ا

 .ضلع چپ حضرت آدم است :تلميذ

 بود؟ نه، یک قدری قضیه ضلع چپشحضرت حوا  ه كهقدر گنده بود: یعنی حضرت آدم ایناستاد

آیه این در ماست که  ذهنتازه این شبهه مدتی است در  !برای بنده مشکل است

م وقتی گفته سجده ه دم و حوا، خب در این جهت باید فکر کنیم شایدلآندارد اسجدو  ﴾40 ﴿البقرة،
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 .سجده شده هاآن بوده دیگر، در واقع به هر دوی آدم داخل در بکنید حوا 

و  ﴾211،﴿الأ عرافو  ﴾2﴿النساء، .......كه دارد :تلميذ
  ﴾6﴿الزمر،

که خلاصه میزان و معیار و ملاک است  ای این مسئله .گویممی را همینهم  : بله دیگر، من استاد

 آدم بوده یا حوا بوده یا آدم و حوا بودند خلاصه این جای یک تحقیقی دارد.

 صورت است؟  بايد بگوييم اين آثاربينيم پس تمام آثاري كه درباره ماده مي تلميذ:

از  خب ماده هست، ولی بحث بر سر برداشت ما ،گوییم ماده: ببینید ماده به این کیفیت که میاستاد

ه شما اسم این را ماد .ه نیستميدر تس كه که ماده نیست، چون مناقشه، نه اینستماده است، که ماده چی

باید بگذارید، خب حالا اسم این را ماده از مد، چون گذارید؟ خب یک چیز دیگر می هگذارید چنمی

و محاوره و ارتباط است که جریان خارج است، ولی صحبت  فهم  دارای کشش هست، و این هم براساس

واهیم خند بین ماده و صورت، این را ما میاهیک دقت فلسفی، این افتراقی که قائل شد اين است كه در در

که اصلش نیست، خب بالاخره هست، ماده هست، ولی آن جهتی ندارد، نه این بگوییم که این افتراق وجود

گذاریم، یعنی فهم ما از اده میمصورت نازله حقیقت مجرده اسمش را ، این است که ما که افتراق هست

 ایراد ندارد.تسميه كه  .ماده باید تغییر کند، حالا اسم را برداریم یک چیز دیگر بگذاریم
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